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 مقدمه

شود:  اند با اين عبارت آغاز می بيشترين تعاريفی که محققان از اسطوره ارائه داده

های  ؛ در نتيجه اگر طرف ديگر قضيه؛ يعنی منظومه«اسطوره، روايتی است که...»

ستند.  را هم در نظر بگيريم، اين دو در واقع دو شکل از يک قالب هداستانی 

کم  رو هستيم که دست گوييم؛ يعنی با متنی روبه هنگامی که از روايت سخن می

جنبة ديگر اسطوره به مثابة ادبيات، تمرکز بر يک خط »دارای يک بُعد ادبی است. 

اورند که اسطوره، تبيينی بر اين ب 5و فريزر 1سير مشترک داستانی است... تايلور

علیّ از حوادثی است که غالباً به طور تصادفی، صورتی از داستان به خود 

، با مدرنهای  ويژه رمان نويسندگان آثار داستانی به( 142: 1959)سگال « گيرد. می

قوت و  ايجاد ای، سعی در های اسطوره گيری از فرهنگ غنی باستانی و مؤلفه هربه

 اند.  داشتهرا ادبی  ةوناين گدر استحکام 

ای و  استفاده از مفاهيم اسطورهيکی از نويسندگانی است که با عباس معروفی 

معروفی، آثار خود دارد. تر کردن ساختار و محتوای  غنی سعی درالگويی  کهن

های  علاوه بر اسطورة هابيل و قابيل، داستان مسيح )ع( و يوسف)ع(، از اسطوره

ها  کشف اسطورهاست.  های خود بهره برده  و ديگر ملل نيز در داستان ای شاهنامه

ساخت و  در هر اثر ادبی، سطح اثر را از روساخت و بومی بودن به سمت ژرف

های  ها و رمان ها از دل داستان بيرون کشيدن اسطوره .کشاند جهانی شدن می

اد به اين رويکرد، با استن .ر ادبی استاثزدن به ژرفنای اين  ، نقبعباس معروفی

به کاوش در اين نويسنده،  اثر سمفونی مردگانرمان نگارنده سعی دارد با تحليل 

خودآگاه و ناخودآگاه نويسنده که  اثرای اين  های اسطوره مايه ژرفنای مفاهيم و بن

 بپردازد.  ،ه استکردها اشاره  به آن
                                                           

1. Edward Burnett Tylor   2. James George Frazer 
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 پژوهش ضرورت  و اهمیت

اند،  معاصر نوشته شده سندگانينو یکه برا یشناخت اسطوره یاز نقدها یاريبس

 نيغلامحس زاده،يغزاله عل ،یابوتراب خسرو ت،ياز صادق هدا یحول آثار

و  یو محمد محمدعل حيفص لياسماع ،یپور، رضا براهن یشهرنوش پارس ،یساعد

 نيچرخد. ا یو سورئال م يیجادو سميرئال ةحوز سندگانياز نو یمعدود ةعد

خودآگاه و ناخودآگاه  یها ساخت و ژرف هيثانو یمعنا ةدر ارائ شگاميپژوهش، پ

است.  یمردگان اثر عباس معروف یبه کار رفته در رمان سمفون یا اسطوره

نقد  .گذارد یم شيرا به نما  رمان نيدر ا یا اسطوره ميمفاه یبازتاب برخ نيهمچن

ای در  برخی از عناصر و مفاهيم اسطوره جويی پیشناختی و همچنين  اسطوره

رسد تاکنون از چشم محققان  به نظر میکه  سمفونی مردگانرمان آثاری مانند 

، از اهداف آرمانی و کلی پژوهش حاضر است. بيرون کشيدن اين مغفول مانده

اين اثر دريافت و پيوند عميق با  ،ای راهی برای درک عناصر و مفاهيم اسطوره

شرايط سياسی و اجتماعی  تأثر ازا که اغلب آثار عباس معروفی مو از آنجاست 

نشان دادن پيوند نثر نوين امروز و  ،اين پژوهش ةايران است، هدف ويژ

ها و در موارد معدودی با  های انسانی با مفاهيم باستانی اسطوره دغدغه

 . الگوهاست کهن

 

 پژوهشو سؤال روش 

 به شکل ها دادهآوری  جمع ةشيو بهو  تحليلی -توصيفی پژوهش حاضربه روش

 یها پاسخ به پرسش یجو و در جست برداری يادداشتو با استفاده از ای  کتابخانه

 است: ليذ
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 یها داستان گريشاهنامه و د یها طور مشخص از اسطوره به  یمعروف اي. آ1

 بهره برده است؟  یا اسطوره

 در چه حد بوده است؟  ريتأث نيا زاني. م5

 یها هيدر لا اياثر صورت گرفته است و  رساختيتنها در ز یريرپذيتأث نيا اي. آ9

بررسی  نگارنده در اين پژوهش به دنبال همچنيننمود دارد؟  زيآن ن یسطح

است و برای اين منظور از  سمفونی مردگان  ای در رمان های اسطوره جايگاه مؤلفه

 ها استفاده کرده است.   آوری و تحليل داده جمع

 

 پژوهش پیشینة

های اساطيری در رمان سمفونی  اولّين و مهمترين اثری که به بررسی مؤلفه
اثر ارزشمند الهام  مردگان سمفونی رمان کاوی درون: ابد تا ازلمردگان پرداخته، 

که در نگارش مقالة حاضر نيز از آن استفاده شده است. به جز  ( است1954يکتا )
کارکرد اسطوره در اين رمان پرداخته شده است، هايی نيز به  کتاب فوق در مقاله

 مانند:
ها در آثار عباس  ها و افسانه نقش اسطوره» در مقالة (،1991) مقدم رنجبر و ثنايی

اند.  به بررسی اسطوره و مفاهيم آن در آثار عباس معروفی پرداخته« معروفی
با ادبيات کهن و دانند که با آشنايی  نويسانی می منتقدان، معروفی را يکی از رمان

ها  های مختلف دارد. آن های ملی و جهانی سعی در ايجاد ارتباط بين نسل اسطوره
در عنوان داستان جانبی   های معروفی را به های نهفته در رمان اسطوره و افسانه

. سلجوقی و کنند ارزيابی میپيرنگ اصلی  موازی با ها را آن وگيرند  نظر می
بررسی تطبيقی داستان هابيل و قابيل با داستان » (، در مقالة1994) صلاحی

های حسادت در  با استفاده از داستان هابيل و قابيل و نشانه «سمفونی مردگان
هاشميان و  اند. شخصيت اورهان به تحليل و تطبيق هر دو روايت پرداخته
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 های بازتاب اسطوره هابيل و قابيل در برخی از رمان»(، در مقالة 1959پور ) دهقان
و داستان برادرکشی  سمفونی مردگانگريزی به رمان « ادبيات ايران و جهان

 ةکاوان تحليل روان» در مقالة (،1991) مقدم اظهری و صلاحیاند.  داشته
های زيگموند فرويد و  براساس آموزه ،رمان سمفونی مردگانهای  شخصيت

شخصيت اورهان و آيدين براساس  انةکاو به بررسی و تحليل روان« شاگردانش
. اين اند جنسی در منش فرد، پرداخته ةحقارت و تأثير غريز ةهای عقد نظريه

در نگارش و تواند  الگوهاست، می بررسی از آن جهت که برگرفته از برخی کهن
 گشا باشد. راهفهم اين مقاله، 

های  اسطوره هتاکنون کمتر محققی بگفت که  توان می، مذکوربا اشاره به مقالات 
ای ـ  رويکرد نقد اسطورهبا  سمفونی مردگاندر رمان  ای شاهنامهو غير  ای شاهنامه

  به طور مستقل پرداخته است. الگويی کهن

 

 بحث و بررسی

 ای شاهنامههای  اسطوره

، شخصيتّ آيدين شباهت و نزديکی سمفونی مردگاندر  :سياوش و سودابهالف( 
جای رمان، از زيبايی و حيا و نجابت و دانايی   جایزيادی با سياوش دارد. در 

رود. او نيز مانند سياوش به قدری زيباست که زنان و دختران  آيدين سخن می
دوختی تنش  يک روز کت و شلوار يشمی خوش»زيادی چشم به او دارند: 

شده و سبيل يکی در ميان. مادر با لذتّ  زد، با صورت اصلاح کرد، کراوات می می
 (55: 1955)معروفی « کند. گفت: آدم حظ می زد و می کرد، لبخندی می می نگاهش

 ترين علت عشق سودابه به اوست: نيز زيبايی سياوش، مهم شاهنامهدر 
 چو سوداوه روی سياوش بديد

 
 پرانديشه گشت و دلش بردميد 

 (511: 5، ج1969)فردوسی               
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توجّهی در صفحات  توجّه است و اين بی آيدين باوجود زيبايی ظاهری به زنان بی
کرد. به  آيدين در عوالم ديگری سير می»شود:  رمان به تکرار و وضوح ديده می

تر به  سن و سال خودش متفاوت است. هرچه کم های هم آمد با جوان نظر می
مادر آيدين که ( 125: 1955وفی )معر« تر دنبالش بودند. کرد، بيش ديگران توجّه می

ای به نام فروزان را مأمور  ميلی پسرش به زنان متعجب است، زن بيوه از بی
برای همين فروزان فرصت پيدا کرد که به آيدين »کند تا آيدين را امتحان کند:  می

اش دعوت  نزديک شود، به اتاقش راه پيدا کند، باهاش حرف بزند و او را به خانه
 (125ن: )هما« کند.

در داستان سياوش نيز، سودابه به بهانة نشان دادن دختران به سياوش، قصد دارد 
 نيتّ واقعی خود را که همان اظهار عشق به اوست عملی سازد:

 ام من اينک به پيش تو استاده

 ز من هر چه خواهی، همه کام تو 

 سرش تنگ بگرفت و يک بوسِ چاک 

 

 ام تن و جانِ روشن ترا داده 

 برآيد، نپيچم سر از دام تو

 بداد و نبود آگه از شرم و باک

 (551: 5، ج1969)فردوسی             

در اين کشاکش جز تکه پيراهنی از او چيزی در دهد و  اما سياوش تن در نمی
 ماند: دست سودابه نمی

 يکی شاد کن در نهانی مرا
 بزد دست و جامه بدريد پاک

 

 ببخشای روز جوانی مرا 
 ناخن دو رخ را همی کرد چاکبه 

 ( 59ـ554)همان:                        

نيز فروزان با نيّت نزديک شدن به آيدين، نقشی  سمفونی مردگاندر رمان 
همان تابستان، وقتی آيدين وارد اتاق او شده بود، فروزان در را »گون دارد:  سودابه

بسته بود و او را همان کنارِ در به ديوار چسبانده بود و با لرزشی شبيه تشنج، با 
ه بود: تو پيش من بود و گفت گونه، پيراهن آيدين را به تنش جر داده  حالتی تب

 ( 125ـ129:  1955)معروفی « آيی؟ و مثل مار بهش پيچيده بود. نمی
 آتش در داستان سياوش برای آزمون پاکی اوست:
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 مگر کاتش تيز پيدا کند
 

 کرده را زود رسوا کند گنه 
 (599: 5، ج1969)فردوسی               

های آيدين را نابود  ها و کتاب ، آتش، تمامی نوشتهسمفونی مردگاناما در رمان 
داند چه  آمد و آيدين انگار که می آمد. بوی دود می بوی سوختگی می»کند:  می

اتفاقی افتاده، با خونسردی تمام به حياط رفت، به دخمه نزديک شد و در برابر 
به   توانست باور کند و از خشم وزن شده است. نمی آن سياهی احساس کرد بی

 « جا فقط سياهی و نيستی بود. های زيرزمين پايين رفت. آن  لرزيد. از پله خود می
 ( 114: 1955)معروفی 

علاوه، خواب مادر آيدين، به آزمون آتش برای پاکی سياوش بسيار شباهت  به 
ها سرگرم شستن خود هستند:  دارد. در اين خواب، آيدين و فروزان در ميان شعله

ها خود  سوزی، آيدين و فروزان در ميان شعله در يک آتش شبی خواب ديد که»
 (161)همان: « شويند. را می

های آيدين، توسط پدر  پس از به آتش کشيدن اتاق و کتاب، سمفونی مردگاندر 
کند و  و اورهان، آيدين تحمل ماندن در خانه را ندارد، بنابراين خانه را ترک می

به گالوست ميرزايان مشغول به کار اسبی متعلق  بری رام در کارخانة چوب
آوری پول برای  و تصميم دارد با جمعماند  جا می ها هم همان شود؛ شب می

رود.  اما پدرش از طريق اياز و چند امنيه، به سراغ او می تحصيل به تهران برود،
کند و او را به خانة برادرش سورن که در کنار  آقای ميرزايان او را مخفی می

برد تا در زيرزمين کليسا علاوه بر مخفی شدن، قاب  کند، می کليسا زندگی می
رن عکس بسازد و امرار معاش کند. در همانجاست که با سورمه، دختر سو

کند. پناه بردن آيدين به زيرزمين کليسا،  شود و ازدواج می ميرزايان، آشنا می
يادآور پناه بردن سياوش به توران زمين است. با اين تفاوت که خانوادة ميرزايان 

کنند، برعکس گرسيوز که با حسادت خويش  طور کامل از آيدين حمايت می به 
ين با سورمه، دختر ارمنی نيز با شود. ازدواج آيد باعث کشته شدن سياوش می

 کند.  همسری سياوش تطبيق می مسئلة برون
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آيد که اين موضوع  از ازدواج آيدين با سورمه، دختری با نام الميرا به دنيا می
نزديکی و تشابه ديگر داستان با اسطورة سياوش است، سياوش نيز از فرنگيس 

معروفی در اين بخش رمان نيز گذارد، اما  فرزندی با نام کيخسرو به يادگار می
دگرديسی کرده است. در اصل داستان، کاووس و ايرانيان از وجود کيخسرو 

کنند و در پی پيدا کردن و بازگرداندن او به ايران هستند، اما اورهان به  استقبال می
الارث توسط اين دختر؛ يعنی فرزند آيدين، تصميم  خاطر ترس از تصاحب سهم

 د. گير به کشتن او می

شويم  متوجّه می سمفونی مردگانو  شاهنامهبا مقايسة داستان ايرج در : ايرجب( 

الارث توسط پدر و  که در هر دو داستان موضوع اصلی بر سر تقسيم سهم
خواهی پسران است. فريدون در دوران پيری کشور را ميان سه فرزند خود  سهم

که پدر بهترين قسمت  ينکنند و از ا کند، ولی سلم و تور حسادت می تقسيم می
 تر واگذار کرده است، ناراضی هستند: کشور را به پسر کوچک

 چنين بخششی کان جهانجوی کرد
 

 همه نزد کهتر پسر روی کرد 
 (119: 1، ج1966)فردوسی            

کند همه چيز به تساوی ميان آيدين و  نيز پدر وصيتّ می سمفونی مردگاندر 
اورهان تقسيم شود، ولی از نظر اورهان اين تقسيم منصفانه نيست، چراکه او 
زحمت زيادی در مغازه کشيده، و آيدين در همين زمان دنبال تحصيل و 

داد زدم الدنگ، من دوازده سال توی »است:  های شخصی خودش بوده  خواسته
 (56: 1955)معروفی « فهمی. ام، تو چی می شده جان کنده ب اين خرا

 شوند: نيز برادران به تقسيم پدر راضی نمی شاهنامهدر 
 دلش گشت غرقه به آز اندرون
 نبودش پسنديده بخش پدر

         

 پُر انديشه بنشست با رهنمون 
 که دادش به کهتر پسر تخت زر

 (115: 1، ج1966)فردوسی           

نيز اورهان مدام به اين فکر است که چگونه آيدين را از سر  سمفونی مردگاندر 
، آيدين برادر سمفونی مردگانراه بردارد و کل ثروت پدر را تصاحب کند. در 

آن مادر مهربانی که همه محبتش را شش »بزرگ و مورد مهر و لطف ويژة مادر 
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« ت: اورهان مندانگ به اسم آيدين انگشت زده بود، حتی يک بار هم نگف
ايرج برادر کوچکتر و مورد لطف و مهر ويژة  شاهنامه و در( 54: 1955)معروفی 

رسد که در اين مورد، معروفی با بهره بردن از ساختار و  پدر است. به نظر می
های تقابل )از  ، امّا با جابه جا کردن سويهای شاهنامهای شبيه به اسطوره  پيکره

ر به جای مادر( همزمان سعی در واسازی اسطوره و کوچکتری به بزرگتری، و پد
 ساختار سلب و سخت آن نيز دارد.

مادر آيدين بعد  سمفونی مردگانکند و در  سر برای ايرج زاری می فريدون پيرانه
انصافی.  داد زد تو بی»کند:  از چيزخور شدن و موجی شدن او برايش زاری می

ای؟  گفت: تو به کی رفتهاش سر خورد.  هاش روی صورت رنگ پريده اشک
« آورد. گفت آيدين من کجاست؟ صداش جر خوردن پارچه را به ياد آدم می

 (51)همان: 
کند که حاضر است از سهم خود  رود و اعلام می وقتی ايرج به پيش برادران می

که سپاهيانشان جذب ايرج شوند، هشدار  بگذرد، تور، سلم را نسبت به اين
 دهد:  می

 ن سخن سلم گفتبه تور از ميا
 که چندان کجا راه بگذاشتند
 سپاه دو کشور چو کردم نگاه

  

 يک سپاه از چه گشتند جفت که يک 
 يکی چشم از ايرج نبرداشتند
 ازين پس جزو را نخوانند شاه

 (115ـ119: 1، ج1966)فردوسی        

نيز اورهان هميشه به جذابيت و محبوبيت آيدين حسادت  سمفونی مردگاندر 
دانستند من دوازده سال سابقه دارم اماّ يک  های ما با آنکه می مشتری»کند:  می

های  کردند من شاگردم و بدتر، آن زن رفتند سراغ اخوی. خيال می راست می
چادر و شد با  ديدند بند دلشان پاره می اش را می نکبتی بودند که وقتی قيافه

دادند:  رفت. وامی و روب از يادشان می ربديدندش  آمدند ولی تا می چاقچور می
نچه در  رسد آ به نظر می( 55: 1955)معروفی « ايد. حيف از شما که هنوز زن نگرفته

دو روايت مورد اهميتّ است، نه تنها خود شخص )آيدين يا ايرج( بلکه مجموعه 
د جذب کند. هر دو داستان نيز با ظلم به برادر تواند به خو افرادی است که او می
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کنند و به پيش پدر  گيرند: برادران ايرج، سر ايرج را از تن جدا می پايان می
 کند.  دهد و او را ديوانه می فرستند و اورهان هم به آيدين مغز چلچله می می

توان به ماجرای  ، میشاهنامه و سمفونی مردگاناز ديگر موارد قابل تطبيق 
 آفريد همسر ايرج اشاره کرد. ماه

بعد از تقسيم اقليم فريدون در ميان پسران و حسد دو برادر بر  :آفريد ماهج( 
آفريد را در کاخ ايرج يافت که  ايرج و کشته شدن وی، فريدون کنيزی به نام ماه

آفريد، دختری زاده شد که پس از رسيدن به بلوغ،  از پسرش باردار بود. از ماه
چهر زاده شد که بسيار اش داد و از آنان منو زاده فريدون وی را به پشنگ، برادر

فردوسی تنها در چند يشت(  فروردين 191:  فقرة 5، ج1911ها يشت)شبيه به ايرج بود. 
 کند: آفريد، کنيزک محبوب ايرج اشاره می بيت به ماه

 برآمد برين نيز يک چندگاه
 چهره پرستنده ديد يکی خوب

 که ايرج برو مهر بسيار داشت
 

 شبستان ايرج نگه کرد شاه 
 آفريد نام او بود ماهکجا 

 قضا را کنيزک ازو بار داشت
 (152: 1، ج1966)فردوسی          

دهندة نسل  تنها وظيفة مهم کنيز اين است که کودک ايرج را به دنيا آورد تا ادامه
فريدون باشد؛ بنابراين به محض به دنيا آمدن کودک کاملاً از روند داستان حذف 

 شود.  ادامة اين نقش بر عهدة دخترش گذاشته می تر، شود و در مقطعی کوتاه می
را « که ايرج برو مهر بسيار داشت»شايد بتوان گفت تأکيد فردوسی بر عبارت 

، انتخاب فريدون بوده و «سهی»اشاره به اين مطلب دانست که همسر يمََنی ايرج، 
اين پيوند بيشتر رنگ و بوی سياسی داشته است تا عاطفی؛ بنابراين فردوسی، 

 گذارد که انتخاب خود ايرج بوده است. ادامة نسل ايرج را بر عهدة زنی می
آفريد دارد. رابطة سورمه  ، شباهت زيادی با ماهسمفونی مردگانسورمه، در رمان 

آفريد، دليلی جز مهر و عاطفه ندارد. اما در  و آيدين نيز مانند داستان ايرج و ماه
در داستان حضور پررنگ و نسبتاً سورمه در زندگی آيدين و  روايت معروفی،

روزتر از اسطوره دارد. سورمه  تری دارد که نشان از دادن رنگ و رويی به  طولانی
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 آفريد سبب ادامه يافتن نسل معشوقش است. تولد الميرا باعث انند ماهنيز م
 ، تور و سلم را نابود کرد.آفريد و ايرج چنانکه نوة ماه  شود، هم نابودی اورهان می

نظر نگارندة مقاله، با توجّه به شباهت بسيار داستان معروفی و داستان ايرج در به 
توان نتيجه  دهد( می )با اين تفاوت که نسل آيدين را يک دختر ادامه می شاهنامه

گزين کردن زن در آن  ای و جای گرفت که معروفی با استفاده از ساختار اسطوره
  گرا به اسطوره دارد. ساختار، نگاهی منتقد و اصلاح

توان به  پوشی دو داستان، می های غير قابل چشم از ديگر شباهت :کاووسد( 
فتن آيدين به نزد آقای ميرزايان و پناه بردن او به زيرزمين کليسا و داستان ر

کاووس و زندانی شدن او در هاماوران و گرفتار شدن در عشق سودابه اشاره 
کرد. اما در رمان، داستان دچار دگرديسی و تحول شده و در واقع پدر و عموی 

 دهند.  سورمه به آيدين پناه می

، آيدين و سورملينا سمفونی مردگانقرينة بيژن و منيژه در : بیژن و منیژهه( 
کند و با سورمه آشنا  هستند. آيدين در مدتّ زمانی که نزد آقای ميرزايان کار می

شود. بهترين صحنه در رمان برای اثبات اين  شود، با اسطورة بيژن همانند می می
د زمانی که آيدين زن ادّعا آنجاست که هر روز سورملينا )منيژه( به او سر می

)بيژن( در زيرزمين کليسا  ـ همان چاه تنگ و تاريکی برای فرار از افراسياب 
 زمانه ـ گرفتار شده است: 

کرد ، روزنامه يا  کاری می ساخت، کنده از سپيدة صبح تا شب قاب عکس می»
سوخت. تا غروب از راه  ای می طرفه خواند و او نيز در تب عشق يک کتاب می
رمه دريچة سقف يا به قول خودش، پوتشکا را بگشايد. او را صدا بزند: برسد، سو

آقای آيدين. روزنامه يا کتابی به درون بيندازد و برود. نه حرفی، نه ارتباطی و نه 
 (  515ـ519: 1955)معروفی « حتی لبخندی.

برد و  شود، منيژه هر روز برايش غذا می وقتی بيژن در چاه گرفتار می شاهنامهدر 
 اندازد: در چاه می

 چُن از کوه خورشيد سر بر زدی 
 همی گرد کردی به روز دراز 

 منيژه به هر در همی نان چِدی 
 به سوراخ چاه آوريدی فراز
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 به بيژن سپردی و بگريستی 
 

 زيستی بدين شوربختی همی
 (992: 9، ج1911)فردوسی              

مخفی شدنِ اجباری آيدين در زيرزمين کليسا، همچون زندانی شدنِ بيژن در چاه، 
اندازد مانند  و حضور هر شب سورملينا که برای او از دريچة سقف روزنامه می

در اين  (1:  1991)رنجبر حضورِ منيژه بر سر چاه بيژن و غذا بردن برای اوست. 
گيرد. سورمه و  تشابه، آيدين در جايگاه بيژن، و سورملينا در نقش منيژه قرار می

شباهت به چاه نيست. همچنين،  منيژه هر دو خارجی هستند و زيرزمين کليسا بی
 برد نقش غذای روحی او را دارد:  روزنامه يا کتابی که سورمه برای آيدين می

کرد که سورمه  وق يک ديدار آنی کار میاز آن پس آيدين تمام روز را به ش»
گذاشت.  گشود و تمامی خستگی آيدين را بر زمين می شيشة مشجر سقف را می

کرد و شور و  داشت، زمان را کُند می ديداری که انگار دريا را به تلاطم وامی
اش را  ها گذشت و او خانواده ها و ماه پروراند. هفته عشقی پنهانی در دل آيدين می

د برد، شعرهايش را به کلی فراموش کرد و باز لاغر و لاغرتر شد. يک روز از يا
)معروفی « هايی به رنگ عسل. کار و در پايان روز، يک لحظه ديدار. ديدار چشم

1955 :195) 

 

 حیوانات اساطیری

شود. ابتدا پدر با  وار، به آتش کشيده می ، آيدين بارها، ققنوسسمفونی مردگاندر 
کشد. اما آيدين هربار،  هايش و بار دوم اتاقش را به آتش می کتابهمکاری اياز، 

به علاوه، . شود وار، پس از به آتش کشيده شدن وسايلش دوباره متولد می ققنوس
کند. اما خرد  سوزاند و او را موجی و مجنون می اورهان روح و روان آيدين را می

الميرا از سورمه زاده  و دانايی آيدين از بين نرفته و به شکل دختری به نام
سوخت. دود از کلة  ها داشت می جا را سوزانده بود. علف  آتش همه»شود:  می

های سوخته پايين  ها بلند بود. دختری دامنش را با چوب از سرشاخه درخت
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: 1955)معروفی « آورد. گفتم سورمه. گفت منم آيدا. هم سورمه بود هم آيدا. می

511) 

لوی آيدين نيز رفتاری آگاهانه و سمبوليک چون همچنين آيدا، خواهر دوق
اما به هنگام  (911)همان: کند،  ای دارد. اگرچه او خودسوزی می ققنوس اسطوره

گذارد تا راه  مرگ و خاکستر شدن، ققنوسی ديگر )سهراب( از خود به يادگار می
از ققنوس ای  توان جلوه او را پی بگيرد. در نگاه کلی به اين رمان، ايران را نيز می

در نظر گرفت. در برهة انتخاب شده، ايران شاهد انواع و اقسام تجاوزها و 
  سوزد، اما در پايان کلی نابود شده و می  های داخلی و خارجی است و به خيانت

تواند نمادی از زندگی و ادامة  تولّد الميرا می ،اورهان رمان و با نابودی نيروی شر،
 وار ايران باشد. حيات ققنوس

از زير زمين کليسا، به واسطة يک پنجره، مدام به سمت بالا   آيدين همچون ماهی
گردد. آشنايی آيدين با  کند و با عشق سورمه به اصل خود بازمی حرکت می

ای برای آيدين و زندگی بعد از طوفان  سورمه و باردار شدن سورمه، آغاز دوباره
رفت و من ديگر تاب نخوردم. آن وقت باران گ»نوح و بعد از ديو ملکوس است: 

جهيدند که  ها بالا می های گرد و کوچولو بود و ماهی روی حوض پر از موج
« بارد. کنم که اين باران برای من می حباب باران را ببلعند. گفت: احساس می

در اينجا باران همان سورمليناست که توسط آيدين به نوعی  (559: 1955)معروفی 
ای... اتاق بالا، پشت  تو هم به خاطر من قشنگ شده گفت:»شود:  بلعيده می

های سفيد داشت، همه را کنار زدم که بتوانيم باران را تماشا کنيم. گفت:  دری
حرکت زندگی آيدين از ( 559)همان: « اند. ها هم به خاطر من جوانه زده درخت

زيرزمين به سمت اتاق بالا همان حرکت ماهی از پايين به سمت بالاست که 
شود، درست مثل درختانی که پس از مرگ  منجر به زايش و تجديد حيات می

 اند.  دوباره حيات يافته و جوانه زده
ماهی در اسکانديناوی نشانة ايزدبانوی عشق و باروری و در بودايی، رهايی از    

های چينی  ها و تعلقات است. بودا، ماهيگير انسان است. در اسطوره هوس
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 1)کوپرنشينی، آدم تنها يا يتيم، بيوه يا مجرد است.  ر گوشهباززايی، ماهی مظه

کند  تمامی اين معانی با شخصيتی که معروفی از آيدين تصوير می( 955: 1951
همخوان است. او در زير زمين، تنها، مجرد و به اميد رستاخيز که همانا عشق به 

عمويش  چنان که سورمه نيز در داستان به کند. آن سورمه است زندگی می
برم مثل ماهی روی آب دهانش را باز  وقتی عصرها براش نامه می»گويد:  می
آيدين حتی پيش از رفتن به زيرزمين کليسا، در خانة  (591: 1955)معروفی « کند. می

سوزاند و  ها را  هايش تا زمانی که پدرش آن گير بود؛ کتاب پدری نيز تنها و گوشه
حالا او که خانه پدری را برای زيستن ايمن  د.و از خانه گريزاند، همدمش بودنا

 ديد به زيرزمين کليسا پناه آورد و تنهاتر از آن شد که بود.  نمی
صورت ماهی  آمده است که گاه مسيح به  ها فرهنگ نمادها و نشانههمچنين در    

های ماهی منطبق  شود. آيدين که از نظر نمادشناسی با ويژگی نمادپردازی می
سورمه که او را مسيح »منطق داستانی نيز با جمله تکرارشونده  است از نظر

 راستا است. هم« خواند می
زيد، گاه در نمادگرايی آب و در ارتباط با غسل  از آنجا که ماهی در آب می   

شود  يک مسيحی که پس از غسل تعميد دوباره زاده می»شود:  تعميد بررسی می
: 1951)شواليه و گربران « مسيح دارد. شود که صورت با ماهی کوچک مقايسه می

شود  شود، از نو زاده می آيدين نيز با عشق سورمه انگار غسل تعميد داده می (144
کند که در  يابد. سورمه همچنين موهای او را کوتاه می و قدرت باروری می

 در گذار آداب متمايزترين از يکی»؛ ها نماد تغيير و بلوغ است بسياری از فرهنگ
 خردسالی از گذار دادن نشان منظور به مو کردن کوتاه رسمِ وسطايی قرون اوايل

پس از اين واقعه است که آيدين لقب  (49: 51999)کوتس« بود. جوانی دوران به
خواست چيزی بهش بگويم  دلم می»کند.  را از سوی سورمه دريافت می« مسيح»

 (  5ـ551: 1955)معروفی «که بداند چقدر دوستش دارم. گفتم: تو مسيح منی.
                                                           

1. Cooper    2. Coates 
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است که  1همچنين ماهی، نماد منجی و وسيلة کشف و شهود و مظهر ويشنو   
و از   (142: 1952 9و گربران 5)شواليهشود.  مجموعة علم قدسی بر او آشکار می

بيند که مصلوب شده  رو است که آيدين خود را در خواب همانند مسيح می همين
آن شب آيدين خواب ديد که مسيح شده است. با تاج خاری از سر »است: 

زد و  برند که مصلوب کنند. کسی شلاقش می صليبی بر دوش. او را به بيابانی می
نگين را حمل کند. پاهاش نا توانست آن صليب س گفت: تندتر، تندتر. و او نمی می

نداشت، و انگار قلبش از تپيدن ايستاده بود. آن دورها، زنی که شکل آيدا بود 
 (511: 1955)معروفی « کشيد. گريست و باد زوزه می خواند و می برای او مرثيه می

اين خواب، رؤيای صادقة آيدين است که سرانجام تلخ او را که به دست برادرش 
 کند. گويی می يشخورد، پ رقم می

ازلی  ةخواهد فضای اسطور با تکرار آن می معروفیيکی از تصاويری که 
لای سطور اين  هايی است که از لابه ورد، صدای کلاغبيابرادرکشی را بيشتر به ياد 

ها را گواهی  رود حضور کلاغ اورهان هرگاه به گورستان می. شود رمان شنيده می
ای به قصة هابيل و  ها با اورهان در گورستان اشاره دهد و اين ملازمت کلاغ می

های سياه خدا  برگ گورستان پر از کلاغ بود و کلاغ های بی درخت»قابيل است: 
د در کر گروه در لابلای شاخه جوری نشسته بودند که آدم خيال می گروه

 (912 :1955 یمعروف)« .ای برپاست گورستان تماشاخانه
داند و معتقد است کلاغ که  يکتا، نقش کلاغ در اين داستان را نقشی نمادين می

، به چشم و گوش سمفونی مردگانچينی است، در  در باور عاميانه نماد خبر
ای از حيات  های خبرچين هرجا نشانه است. کلاغ حکومت استبدادی تبدل شده

دهند که برودت  شان به حاکمان مستبد هشدار می «برف برف»يابند، با فرياد  می
بنابراين در ( 166ـ161: 1954يکتا)خفقان تحميل شده بر جامعه را بيشتر کنند. 

                                                           

1. Vishnu   2. Jeanne Chevalier  

3. Alain Gheerbrant 
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کند،  ه روايت برادرکشی قابيل را تداعی می، کلاغ به جز اينکسمفونی مردگان
 رنگی اجتماعی گرفته است و شکلی نمادين دارد. 

در اين رمان اهميتّ بسياری دارد. بند زير يکی از «  پروانه»ای  نقش اسطوره
تواند  است و توضيح آن می« سورملينا»های رمان دربارة شخصيت  ترين بخش مهم

 کمک کند: به روشن شدن بخش بزرگی از داستان
های  کردم. آن روز باغچه يک روز جلوی کليسا نشسته بودم به باغچه نگاه می»

گفت  های آبی و زرد بود. آن روز اگر کسی به من می حياط و کليسا پر از پروانه
اش را داشتم که  کردم. چون آمادگی ام تعجبّ نمی که روی کتفم دو بال درآورده
 (555: 1955وفی )معر« به موجود ديگری تبديل شوم.

اند از مبهم بودن  را تحليل کرده سمفونی مردگانبسياری از محققينی که رمان 
ها با توجّه به تولّد  اند و بعضی از آن انتقاد کرده« سورملينا»چگونگی مرگ 

اند. تنها دقتّ و  ، دربارة مرگ او گمانه زنی کرده«الميرا»دختری از او به نام 
است که علتّ دقيق مرگ سورمه را   ن با اسطورهمطالعة تطبيقی اين داستا

چنين  ها در حياط باغچه و کليسا و ه کند. اشاره سورمه به پروانه مشخصّ می
احساس وجود دوبال روی کتفش، بر اين موضوع که خود او در حال استحاله به 

گذارد. پروانه نماد روح زنی است که سر زا رفته است و در  پروانه است صحّه می
عنوان کرم  ها به  شود. پروانه ان معروفی دقيقاً با شخصيتّ سورمه منطبق میرم

کنند و فرزندان خود را به شکل کرم ترک  گيرند، پرواز می شوند، بال می متولد می
 کنند. سورمه نيز دختر تازه متولدشدة خود را ترک کرده است.  می
کنند و نمادی از تغيير  طی میها فرآيندی باورنکردنی به نام دگرديسی را  پروانه   

و تحوّل و حتی مسخ هستند و با وجود عمر کوتاه، زمان لازم برای توليد مثل را 
وار سورملينا است که در عمر  روايتگر مسخ پروانه سمفونی مردگاندارند. رمان 

گذارد. بسياری از اساطير در واقع  کوتاه خود فرزندی، الميرا، را به يادگار می
يند مسخ نقش غير قابل اخدايان يا ديگر موجودات هستند، و فر روايت مسخ

تنها در اساطير يونان پير گريمال »های ملل داشته است.  انکاری در تمامی اسطوره
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شواليه در ادامه و در ( 549: 1951و گربران )شواليه« کند بيش از صد نسخه را ذکر می
مسخ باور به وحدت اساسی موجود را »نويسد:  تبيين معنای مسخ در اسطوره می

سازد و تأکيد بر اين دارد که ظاهر ملموس ارزشی ندارد و مگر توهمی  آشکار می
توان ادعا کرد که در رمانِ  بر اين اساس، می (544)همان: « زودگذر هيچ نيست.

شان، در واقع هر سه وحدتی  يدين و الميرا، عليرغم تفاوتمعروفی نيز سورملينا، آ
 کنند.  را نمايندگی می« خير»اساسی دارند و 

، اورهان نماد گرگ است و در پايان داستان به گرگ تغيير سمفونی مردگاندر 
دهد. معروفی برای نشان دادن تغيير ماهيت اورهان و تغيير او به گرگ،  ماهيتّ می

رهان در برخورد با برادر عليلش يوسف ـ که يادآور طرح گذشته از سابقة او
ها  اسطورة يوسف و برادران است ـ و نوع نگاه او به بازار که آن را محفل گرگ

تر از  برای به فعليتّ رساندن ماهيتّ اورهان، بيش (591: 1955)معروفی داند  می
ها،  کلاغ«ِ برف برف»تر  ها بهره گرفته است. اگر پيش عنصر صدا و تمثيل گرگ

ها از بيرون و  فضای رمان را آکنده بود، در اواخر رمان، مدام صدای زوزة گرگ
شود:  های بيرونی تأکيد می رسد. ابتدا بر صدای گرگ درون اورهان به گوش می

زوزة (556)همان: « رسيد. کس نبود. فقط صدای زوزة چند گرگ به گوش می هيچ»
که اين زوزه از درون اورهان  شود تا جايی تر می و نزديک  ها، مدام نزديک گرگ

کجايی، آيدين؟ سوجی. نه. فرياد »آيد:  جوشد و از گلوی حيوانی او بيرون می می
کشيد.  کرد و يا زوزه می از ته گلوی حيوانی سرگشته بود، انگار از درد ناله می

نماد  به همين دليل گرگ را( 915 :1955 یمعروف)« شدند. تر می ها هردم نزديک گرگ
 (169: 1954؛ يکتا151:  1951)اسحاقيان  دانند. ای از خود اورهان می و استعاره

 

 مفاهیم اساطیری

، بافت زمان و مکان تحت تأثير سمفونی مردگاندر رمان : آفرينشالف( 
ای  است و ساختار پنج مرحله ای اثر قرارگرفته  زيرساخت روايی ـ اسطوره
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شود. مرحلة اول، آفرينش:  در اين رمان نيز ديده می کتاب مقدسآفرينش در 
آيند؛ مرحلة دوم، هبوط: برادران و دختر  برادران در خانة پدر، جابر، به دنيا می

خانواده از خانه و از يکديگر در شکلی عاطفی و واقعی)ازدواج آيدا( جدا 
ک خانه شوند؛ مرحلة سوم، تبعيد: آيدين با ظلم پدر و برادر، مجبور به تر می
شود؛ مرحلة چهارم، رستگاری: آيدين  شود و اورهان نيز از فرامن خود دور می می

گردد و اورهان به ناخودآگاه  ابتدا به خانة پدری و سپس به آرامگاه ابدی بازمی
گردد؛ مرحلة پنجم، تجديد حيات: زندگی آيدين  اش بازمی به دوران کودکی

دانست  می»يابد.  هد ماند، ادامه میتوسط دخترش که از سورمه به يادگار خوا
اين  ]...[شود ايستد، آيدين پيدايش می حرکت نمی وقت بی )اورهان( که دنيا هيچ

ها فقط يک نيمه از عمرشان را ‎آدم ]...[شک يک نقاب است سوجی )آيدين( بی
 ( 91: 1955)معروفی « کنند. من مال نيمة اول بودم و او نيمة دوم. زندگی می

ترين عنصر اشتراک  نخستين و برجسته: نگری )تقابل خیر و شر( دوگانهب( 
روايات ايرانی را بايد در باور به ثنويت و دوگانگی در مبادی خير و شر و مبارزة 

جست که از باورهای ديرين « ستيز ناسازها»هميشگی اين دو و به تعبير کزازی 
مشخصة عمده »به نوشتة سرکاراتی هم ( 154: 1955)مردم ايران زمين بوده است. 

روايات اساطيری ايران، اعتقاد به دوگانگی و ثنويت است که به انحای مختلف و 
های متضاد در سراسر اين  ها و ارزش صورت تقابل اشخاص، افراد، جای به

 (56: 1911سرکاراتی)« يابد. ها مجال تجلیّ می روايت
گاهی اين  .ن خير و شر تأکيد دارندنويسندگان اغلب در آثارشان بر جدال ميا

شود و  ها نشان داده می خير و شر نمود بيرونی دارد و از طريق تحليل شخصيت
هر  سمفونی مردگانگر است. در رمان  ها جلوه گاهی در ذهن و روان شخصيت

گوی بين دو برادر و هم در ذهن و روان و شود. هم در گفت دو صورت ديده می
عنوان طرفدار خير که   هم در اين تقابل شرکت دارند. مادر بهمادر و پدر  هر دو.

عنوان طرفدار شر که اورهان است، ايفای نقش  همان آيدين است و پدر به
  :کنند. حال می
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جدال خير و شر در ناخودآگاه  ةرفت جدال خير و شر را متأثر از اسطور چه پی»
خستين آفريده پيوند دهيم قربانی شدن ن ةجمعی بشر بدانيم، چه آن را به اسطور

های روايی  عنوان يکی از آغازين واقعه گناه نخستين به ةو يا آن را متأثر از اسطور
ساخت به صورت جدال خير و شر  الگو در ژرف بشر به شمار آوريم ... اين کهن

های جدال نيک و بد و با توسّع و اندکی مسامحه در  در روساخت در قالب قصه
 (115: 1956)طالبيان « .کند های روايی بشر بروز می داستان ةقالب کلي

الگوی روايت و جدال  براساس کهن شاهنامهة ماي تحليل درون ةطالبيان در مقال
ها وجود  کاری خير و شر که در اغلب قصه و شر، به پنج کارکرد يا خويش خير

 دارد: تنيز سنخيّ سمفونی مردگاناين پنج کارکرد با رمان  کند. دارد، اشاره می
نخستين موجود/ انسان/ پادشاه در آرامش و تعادل، زندگی/ حکومت  (1»

جدال  (9زند؛ هجوم/ ايجاد مزاحمتِ عامل شرارت، تعادل را بر هم می (5کند؛ می
پادشاه/  (2؛ آورد ت به دست میه عامل شرارت موفقيّليّدر جدال اوّ (4گيرد؛ درمی

شود و تعادل دوباره  انسان/ فرد مورد حمله و هجوم/ بر عامل شرارت پيروز می
شکست عامل شرارت، يعنی کارکرد پنجم، در مجموع چهار کنش را . گردد بازمی

ه يک و گاه دو کنشِ آن مشاهده می شود: الف( ايجاد می کند که در هر قصّ
شرارت؛ ج( به بند افتادن  نابودی عامل شرارت؛ ب( صلح و بازپذيری عامل

 (111)همان: « .عامل شرارت؛ د( فرار عامل شرارت

 ای آرام نيز اين پنج مرحله وجود دارد. در ابتدا خانواده سمفونی مردگاندر رمان 
است. جدال و درگيری بين  در آن که اورهان عامل اصلی مزاحمت وجود دارد

اما  ،کند ن احساس پيروزی میافتد. در ابتدا اورها اورهان و آيدين اتفاق می
 سرانجام آيدين پيروز ميدان است.

به موازات پيرنگ اصلی رمان که بازگويی خاطرات اورهان با برادرش آيدين 
خصوص شهر اردبيل نيز پيرنگ ديگری از   هاست، جنگ و غارت و ناامنی ايران ب

نويسندگان اين رمان است. اين پيرنگ نيز حاکی از تقابل خير و شر است که 
وقتی پدر راديو را گرفت »: دناز جمله عباس معروفی به آن توجه دار ،ايرانی

سرای  اند. يک سر به کاروان ها سراسر شمال ايران را قبضه کرده فهميد که روس
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اش زد. آن وقت بود که فهميد  ها رفت و يک قفل ديگر به در حجره فروش آجيل
 (95: 1955معروفی )« .وضع نان خراب است

در اساطير معمولاً خدايان، فرد مورد التفات خود را از وقوع  :اسطورة پالايش
کنند و از وی  رويدادی عظيم که همان سيل، توفان و يا زمستان است، آگاه می

خواهند تا ابزار نجاتی بسازد و خود را از رخداد بزرگ برهاند. ابزار نجات در  می
ة ساختن آن را به فرايند پالايش، يک قايق بزرگ يا کشتی است که خدايان نحو

)دژی زيرزمينی( صحبت شده « وَر»آموزند؛ در اساطير ايرانی از  فرد مورد نظر می
 (51: 1924)ر.ک. تفضلی است. 

و پهلوی، عامل پالايش جهان، اهريمن دانسته  اوستايیدر اساطير ايرانی و متون »
مرک از ريشة « مهرکوشا»صورت  شده است. نام اين ديو يا موجود اهريمنی به

marc  تنها يک بار در يکی از جزوات اوستايی آمده « مرگ و نابودی»به معنای
بيان شده « مرکوس»و « ملکوس»صورت  است و در متون فارسی ميانه نيز به

 (449: 1911)اوشيدری « است.
شود در اغلب  از طبيعت ارائه می سمفونی مردگاننوع تصويری که در رمان 

روح است. تصاوير شب، زمستان،  موارد و صفحات کتاب، سرد، تاريک و بی
هايی هستند که در فضای رمان  برف و يخبندان، کسوف و... مجموعة تيرگی

کشند. آنجا که شر به  اند و در مجموع عصر اهريمنی را به تصوير می شده  پراکنده
آيد،  به ميان می« آيدين»از کشتن نماد خير؛ يعنی  رسد و صحبت حد اعلا می

 رود.  پيش می« پالايش»شرايط به سمت 
شود که اين مکان دژی زيرزمينی بوده  استنباط می« ورجمکرد»از توصيف     

، زيرزمين کليسا دژی است که سمفونی مردگاندررمان  (99: 1959)وکيلی است. 
الميرا، جهان را دوباره بيارايد در حالی که برد تا فرزندش  آيدين به آنجا پناه می

ديو سرما، بيماری، حرص و خشم اورهان، آيدا و پدربزرگش را نابود کرده است. 
واسطة نمايش  در واقع، خانواده اورخانی نمودی از کل جهان است که معروفی به 

د. کن اش را دربارة جهان بيان می ها، ايدئولوژی آن و روايت داستان حادث بر آن
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انجامد و در نهايت با  خوردن نظم می  هم در اين خانواده نبرد بين خير و شر به بر 
روند و تنها الميرا که زاده خير است از اين  فرايند پالايش، نمودهای شر از بين می

 ماند.   خاندان به جای می
منبع و آغازگر تغيير و پالايش در رمان )برف سهمگين(، همان شر است    

)تصميم به کشتن آيدين توسط اورهان(، و اين پالايش در نهايت به نابودی شر؛ 
در پايان رمان، در حين توصيف مرگ اورهان که چندين انجامد.  يعنی اورهان می

هستيم که تا پيش از آن انجامد شاهد جنبة دو پهلوی عناصری  صفحه به طول می
شدند؛ برف که از بين برنده هستی بود، پس از مرگ  کاملاً شر محسوب می

عجين و به عنصری دلپذير بدل و آسمان نيز قشنگ « ملايم»اورهان با صفت 
 شود.  توصيف می

در  شده  در بين تعاريف گفته: الگوی تمامیّت و کلیّت( )کهن 1ماندالاج( 
 وی .دريافتی که ياوری به آن اشاره کرده وضوح بيشتری دارد، خصوص ماندالا

ای است که در چهارگوش مهارشده است و به  ماندالا اصولاً دايره که عقيده دارد
ت است. ياوری به نقل از يونگ اضافه نحوی بيانگر کليتّ و وحدت شخصيّ

ی؛ يعنی شناسی يونگ يعنی مرکز يک تماميتّ روان ماندالا در روان»کند که:  می
ای  ناپذير و سرانجام رسيده به همان آگاه رهاننده ت رسيده و بخشخودِ به فرديّ

: 1914)ياوری .« اند جو کردهو های تاريک رازآميز جست که کيمياگران نيز در چهره

ساعت، فواره و گل و گاهی اوقات بعضی اعداد مثل عدد چهار و هفت نيز  (114
 الگويی هستند. کهن ـ يندهايی از اين صورت مثالیابر

نويسنده آگاهانه در صفحات آغازين رمانش تصويری از ، سمفونی مردگاندر 
ای از  دهد. ساعتی که قطعاً نماد و نشانه يک ساعت از کار افتاده را نشان می

سازی درستکار که  فروشی و ساعت از جلو ساعت»: ماندالای وجود اورهان است
شايد هزاران ای بايستد و ويترين مغازه را ببيند.  شد به صرافت افتاد لحظه رد می

                                                           

1. Mandala 
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بار در طول عمر از آنجا گذشته بود اما حالا با دقتی خاص به ساعت بزرگ و 
هايی از چوب  گرد آقای درستکار نگاه کرد. ساعتی از چوب بلوط، با عقربه

ای گرد و محدب که شيشه ويترين هم  منقوش و شيشه ة برجست ةصفحو کا توس
ای هم قرار  ساعت هميشه ده دوازده ساعت طاقچه ةبود و بين شيشه و صفح

ها پيش آقای درستکار آن را ساخته بود،  داشت. ساعت بسيار زيبايی بود که سال
 (15: 1955)معروفی « شد که از کار افتاده بود اما بيش از سی سال می

هاست از کار افتاده و  وار بودن آن و اين که سال به تصوير کشيدن ساعت و دايره
ای از سی سال عقده و حقارت  تواند نشانه ، می«سی سال»چنين اشاره به عدد  هم

 ،اورهان نسبت به آيدين و مادرش باشد که اينک پس از گذشت ساليان دراز
يعنی  ؛اش ارهای ناخودآگاه جمعیسعی در يکی کردن عقايد و افکارش با فش

های کوچک و بزرگی که مابين شيشه و  برادرکشی داشته باشد. ساعت ةاسطور
ای دارد که دنيای درون  های ازلی ساعت بزرگ بود نيز، نشان از پيش نمونه

 دهد. اورهان را به وضوح نشان می
رمان دارد. ای در اين  علاوه بر تصوير ساعت، خورشيد نيز نمود و بروز ويژه

شود و گاه باعث رعب و وحشت  خورشيدی که گاه دچار گرفتگی و تاريکی می
بود و غبار   خورشيد به قرص خونينی بدل شده»است: اعضای خانواده  ةهم

بار وحشت را در اندام  رنگی اطرافش را پوشانده بود. آن روز من برای اولين سياه
. و از کوچه هياهوی وحشتناکی به جا در تاريکی فرو رفته بود پدر ديدم. همه 

 (29: 1955معروفی )« رسيد. گوش می

توان از ماندالا  نمود ديگری که می: زيرزمین يا حفره؛ رحم مثالی مادرد( 
تواند يادآور رحم  دريافت، پناه بردن آيدين به زيرزمين کليسا است. اينجا می

کنم  هر چه فکر می»: شود مثالی مادر باشد. جايی که آرامش ابدی با آن تفسير می
جا امن نيست. مگر زيرزمين کليسا. همان جايی که از اول فکرش را   بينم هيچ می

 (192 همان:)« .کردم
 ةعلاوه بر به تصوير کشيدن فضای امن زيرزمين کليسا، عبارتی از آيدين، فرضي

خودم آيدين گفت: من دنبال : »سازد حقق میمنيز  را الگوی رحم مثالی مادر کهن
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 یمعروف)« .ايم که حالا نداريم گردم. ما چيزهايی در گذشته داشته ها می در گذشته
1955 :511) 
در واقع همان شخصيت  5«خود آرمانی»يا « خويشتن»: 1الگوی خويشتن کهنه( 

کند... تصوير  يافته و برتر هر فرد است که برای رسيدن به آن تلاش می تکامل
آلی همچون  های ايده در ناخودآگاه جمعی معمولاً به شکل شخصيت« خويشتن»

 (192ـ  194: 1954 9)فيستشود.  مسيح، پيامبران و رهبران قابل ستايش، ظاهر می
وگوی  و گفت« روشن»از خويشتن است. آيدين؛ يعنی ای  آيدين در داستان نمونه

پدر پرسيد: »شود وجه تسميه اوست:  زير که چند بار در طول رمان تکرار می
 (19: 1955)معروفی « گردی؟ آيدين گفت: دنبال خودم. دنبال چه می

تر، به  وجوی خويشتن است و از زمانة خود پيش عنوان انسانی که در جست  او به
تواند بپذيرد که راه و شيوة زندگی پدرش را تکرار کند و در  هيچ روی نمی
رو، او در پی  از اين (122: 1955 یمعروف)تبديل شود. « تخمه فروش»نهايت به يک 

تحصيل و شاعری است. به علاوه در جاهايی از داستان از زبان آيدين به اين 
ها را  نکته اشاره شده که وی به دنبال چيزهايی است که در گذشته داشته، ولی آن

گردم. ما  ها می آيدين گفت: من دنبال خودم در گذشته»از دست داده است: 
 (511: 1955معروفی )« م که حالا نداريم.اي چيزهايی در گذشته داشته

آيدين نمادی از خود آرمانی است و به همين علت خواب مسيح شدنش را 
در  (511)همان: بيند.  طور که سورمه او را مانند مسيح می همان (511)همان: بيند.  می

اين راه، حضورِ سايه )اورهان( و آنيمای آيدين )آيدا( نيز قابل توجه است. آيدين 
گذارد. هرگز به سفری که متمايل به  مشکلات فراوانی در اين راه پشت سر می

نوعی برای آيدين سفر برای يافتن خود  انجام آن است )سفر به تهران که به 
« خويشتنِ خويش»شود و در پايان نيز بی آنکه با  شود(، قادر نمی محسوب می

 رسد. يگانه شود، به سرگردانی می
، گياهان در ارتباط با مردگان در سمفونی مردگاندر رمان : عتپیوند انسان با طبی
يابند. با دفن پدر زير ساية يک چنار جوان، با تأکيد بر صفت  داستان حضور می
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قبر پدر »، حلول روح او در جسمی جوان )اورهان( را خواهيم ديد: «جوان»
 (942: همان)« سمت راست قبرستان، زير ساية يک چنار جوان بود.

گونه که در زمان حياتش در آشپزخانه تبعيد  رسد همان در مورد آيدا نيز به نظر می
ای خلوت تبعيد باشد. دوری او از ديگران  بوده است، پس از مرگ نيز به گوشه

دهندة  علاوه بر اين که ادامة سير مخفی کردن او از ديد همگان است، نشان
قبرش ]آيدا[ را زير »اوست: سرافکندگی خانواده و خصوصاً پدر از خودسوزی 

 (569)همان: « تر از جاهای ديگر قبرستان بود. درخت سروی کندند که خلوت
، در شخصيت آيدين جلوه يافته است: سمفونی مردگانپيوند انسان با طبيعت، در 

ها هم به خاطر  درخت» (559 )همان:« بارد. کنم اين باران برای من می احساس می»
چوب، علاوه بر متبادر کردن حضور درخت، ( 559)همان:  «اند. من جوانه زده

در آيين کاتوليک »کنند نماد صليب نيز هست:  چنانکه شواليه و گربران تصريح می
شواليه و گربران )« شود. عنوان مترادف چليپا و درخت گرفته می  چوب اغلب به

توان علاقة آيدين به چوب را علاوه بر تلاش او  در همين راستا می (259: 1951
برای بازيافتن زندگی و به عبارتی حياتی جاويد، نشانة عشق او به دختری ارمنی 

:  1955)معروفی « رسيد. اش به مشام می کله بوی چوب از سرو»)سورملينا( دانست: 
 (192)همان: « آيد. آيدين گفت: از چوب خوشم می» (159

 نقش 1آدونيس اسطورة و پيکری گياه موضوع ،مردگان سمفونی در: پیکری گیاهو( 
تواند  پيکری می با ارجاع به گياه «سورمه» و «آيدين» ازدواج ماجرای دارد؛ پررنگی

ايده اصلی اين اسطوره مرگ و رستاخيز آدونيس است که افول  .رمزگشايی شود
: 1965الياده) ،کند بهار را بازنمايی می طبيعت در هر زمستان و تجديد حيات آن در

در اين است که آفروديت که  سمفونی مردگانو اهميت آن در بررسی  (511ـ515
ريزد که از ترکيب  جان او آنقدر اشک می عاشق آدونيس بود با ديدن پيکر بی

در جايی از رمان معروفی  آيد. اشکش با خون آدونيس گل شقايق به وجود می
 پرپر رسند می خانه به وقتی که دهد می سورمه به شقايق گل يک آيدين نيز،
 رد عاشق دو بين داستان از بخش اين در که شقايقی گل نگارنده، زعم به. شود می
 همان واقع در گل اين. دارد آدونيس اسطوره به واضحی اشاره شود می بدل و
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در واقع گل شقايقی . آورد می وجود به را الميرا اين از پس که است عشقی نطفة
بخشد  دهد، همچون آدونيس که به زمين حيات می که آيدين به سورمه هديه می

 انجامد.  شود و به زاده شدن الميرا می و باعث باروری آن می
 اين نمايش در گياهی عناصر از مؤلف استفادة گرفتن نظر در از سوی ديگر، با   

 خدای ـ گياهی های اسطوره عميق أثيرت به توان می الميرا، يعنی آن؛ ثمرة و عشق
 گياهی با که «نانا» چون هم نيز سورمه که کرد ادعا و کرد کيدأت نويس رمان اين بر

 قهرمانان، از بسياری چون آتيس شدن زاده». شود می بارور شقايق با شد، بارور
 ميان ای رسيده بادام گذاشتن با بود باکره که نانا مادرش. است بوده آسا معجزه

 در آتيس را الميرا توان می اساس اين بر (991: 1959 فريزر) «شد. باردار هايش سينه
 .  است بوده سايرين با متفاوت و آسا معجزه اش زندگی و تولد که گرفت نظر

پيوند زدن پرتقال به نارنج، يادآور قصة دختر نارنج و ترنج : پرتقال و نارنج
شناسی قصة دختر نارنج و ترنج در  اسطورهغم در مقالة نقد  اسپرموسوی و است. 

 د: ننويس مرگی می رابطه با اين باززايی و بی
آيد، نمودی از اسطورة  ه بيرون می دختر نارنج و ترنج يا دختری که از درون ميو»

ايزد گياهی و شهيدشونده است که اعتقاد به آن در مناطق بسياری از جهان وجود 
مرگی و  ها و پيوندش با گياه و آب، بی داشته است. جایْ داشتن دختر در دل ميوه

های بلند داشتن و ارتباطش با اسب همگی باززايی او، روييدن گياه از خونش، مو
 (521ـ525: 1959« )هايی از اين پيوند است. نشانه

تواند باززايی سورملينا  ، تصوير پيوند زدن پرتقال به نارنج، میسمفونی مردگاندر 
که کشيشی که دختر آيدين را غسل تعميد داده بود به حجره  را نويد دهد، چنان

  يرد:گ رفته و سراغ آيدين را می
سورمه توی رختخواب دراز کشيد. گفت به من دست بزن. من ترسيدم بهش »

هاش را درآورد. مچ پاهاش پيوند خورده است.  دست بزنم. معصيت دارد. جوراب
ام به نارنج. شايد بگيرد شايد نگيرد. پدرم زده است. من فهميدم  گفت پرتقال زده

گفت با من بخواب. من خيلی  که جذام دارد. گفت به من دست بزن. من ترسيدم.
خواستم بزنم زير گريه. گفت بيا به من دست بزن. گفتم نه. پدرش  ترسيدم. می

گفت کجای تو را پيوند بزنم پسر؟ گفتم شماها جذامی هستيد. شماها خيلی 
جوری؟  جذامی هستيد... من اين زنجيرها را تکان دادم. تکان دادم. گفتم آخر اين

 (516ـ511: 1955)معروفی « چه کار داريد آخر؟با من دست و پا بسته 
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رسد اين قسمت از داستان نيز همخوان با اسطورة دختر نارنج و ترنج  به نظر می
روز ديگر خبر آوردند که ای شاهزاده از غم فراق تو رنگ به رخسار » باشد:

کشد. بيا و نظری در  بانو نمانده و عنقريب مرغ حيات از حياطش پرمی ماه
شينان کن. گفت از نارنج بپرسيد چه کنم؟ پرسيدند. نارنج باز شد و آن خاکسترن

بانو گفت  ساق بورياپوش کشتی بر دريای شاهزاده افکند و دلش را برد. ماه سيمين
جستم. چارپای عشق را مرتع سبز لگام زند. اين ملک، سيمين ساق را سزد که 

 ( 91 :1955 یمعروف)« پادشاهی من سرآمد.
از نارنج که در آن سيمين ساقی ساکن است، حکايت از عشقی نام آوردن 

 ای بين آيدين و سورمه دارد. اسطوره

 

  نتیجه

بدون پيوند دادن آن به مفاهيم و  سمفونی مردگانهايی از رمان  رمزگشايی بخش
رغم  رسد، مثلاً آيدين در اين رمان، علی ای غيرممکن به نظر می نمادهای اسطوره

ای دارد. بر اساس  نماياند، امّا درواقع زيرساختی اسطوره آنکه بسيار مدرن می
ای سياوش و  های اسطوره های پژوهش حاضر، شخصيتّ او بر مبنای ويژگی يافته

اش  های شخصی يرج شکل گرفته است. آيدين از نظر بسياری از ويژگیهمچنين ا
بسيار شبيه سياوش است، اما در روايت داستانی و آنچه پيش روی او نهاده 

عشق بيژن و  شاهنامهتوان او را با ايرج قياس کرد. از ديگر نمودهای  شود می می
 منيژه است که در قالب عشق آيدين و سورمه ظهور کرده است.

« پروانه»ای  حوة مرگ سورمه بدون پرداختن به معانی ضمنی و اسطورهن
ها نماد زنی است  پذير نيست، پروانه نماد روح مرده و در بسياری از فرهنگ امکان

که پس از زاييدن از دنيا رفته است و از اين طريق با سورمه قابل انطباق است. 
ت از معانی نمادين ماهی باروری، زايش، جاودانگی، عقل و دانش و تجديد حيا

گذارد. حضور مداوم  است که بر نسبت دادن شخصيتّ آيدين به ماهی صحّه می



 512 /... و انواع آن در یرياساط ميمفاه ها، تيشخص ليتحل ــــــــــــ 1411زمستان ـ62ش ـ 11س

ها در گورستان، نمادی از مرگ و وجود گرگ در انتهای داستان نيز علاوه بر  کلاغ
 خويی اورهان نسبت به برادرش اشاره دارد.   اشاره به داستان يوسف، به درنده

گونه است و آيدين برادرش  شرکه سرشار از رفتارهای اورهان در کسوت فردی 
تقابل خير و شر و استفاده از  ،های خيرگونه است که به عنوان فردی با ويژگی

يکی ديگر از مفاهيمی که احتمال چنين  دهد. هم را نشان میالگوی خير و شر کهن
ی الگو ، کهنباشدصورت ناخودآگاه به آن پرداخته  هرود عباس معروفی ب می

توان به ساعت، اعداد  تماميتّ و کليتّ يا )ماندالا( است. از نمادهای ماندالا می
ها و شکاف  زيرزمين ،مانند های حفره چهار و هفت، گل و خورشيد يا مکان

 اند. که نماد ساعت و زيرزمين در رمان به کار رفته اشاره کرد ،ها کوه
قلوی آيدين که دعوتی به تولد نشان دادن رفتار آگاهانه و سمبليک آيدا خواهر دو

دوباره )سهراب فرزند آيدا( و بازيافتن هويت واقعی اوست، بدون پيوند دادنش 
آيد. آيدين نيز از نمودهای ديگر ققنوس در رمان  معنا به نظر می به ققنوس بی

معروفی است؛ بارها توسط نمايندگان شر، که ضد فرهنگ و علم هستند، به 
شود که  شود، امّا نهايتاً از خاکسترش الميرا متولد می ه میانحای گوناگون سوزاند

چون خود او تهديدی برای نيروهای شر  ظهور او در کالبدی ديگر است و هم
تر ايران نيز نوعی ققنوس است که در جنگ  شود. در نگاه کلیّ محسوب می

 شود، جهانی دوم توسّط نيروهای خارجی و خائنان داخلی به خاکستر کشيده می
 دهد. اما همچنان به حيات ادامه می

يابند.  ، گياهان در ارتباط با مردگان در داستان حضور میسمفونی مردگاندر رمان 
اند و از  از سويی اشاره به درختی که هرکدام از افراد خانواده زير آن دفن شده

سويی ديگر به کار رفتن درختان متنوع در داستان و نيز علاقة آيدين به چوب و 
تواند پيوند  سازی نيز می بری و بعد کارگاه قاب کارکردن او در کارخانة چوب

 انسان با طبيعت را اثبات کند.
توان، در نگاه کلیّ نوعی از فرايند پالايش در نظر گرفت که  رمان معروفی را می

کند که نهايتاً در  از ابتدا تا انتها روند نابودی اورهان )نمايندة شر( را روايت می
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چون ملکوس را  رود. در واقع، رمان معروفی فضايی هم ف سهمگين از بين میبر
 شود. کند که نهايتاً منجر به از بين رفتن نيروهای شر می خلق می
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One of the components in Persian novels is the use of mythological-

archetypal elements and themes. In the present article, by using a 

descriptive-analytical method, an attempt has been made to study the 

mythological components in Symphony of the Dead of Abbas Maroufi. 

The author has deliberately used myths which indicates his awareness of 

the myths and symbols of Iran and the world, and religious, national and 

ethnic culture. The main theme of the novel is murder and fratricide, and is 

nurtured by the myth of Abel and Cain, but Maroufi has used various 

myths that can be divided into three categories: the myths of Shahnameh 

(Siyāvash, Iraj, Bijan and Manijeh etc.), mythical animals (phoenix, crow, 

wolf, butterfly, fish) and mythological concepts (creation, dualism, 

catharsis, mandala, plant animism, etc.). These concepts cover a very wide 

range of topics, so in the present article, only the concepts that have been 

less addressed in other studies are considered.  
Keywords: Mythological Criticism, Archetypal Criticism, Novel, 

Symphony of the Dead, Abbas Maroufi. 
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